
با تسلیم، شاکی و قاضی یکی می شود. در 
جریان مذاکرات ایــران و آمریکا جز اعتماد به 
مدیران سیاســی- نظامی که دست اندرکارند، 
راهــی نداریــم. اطلاعات مــا از ظرفیت های 
نظامی-اقتصــادی انــدک اســت. از ایــن رو 
قضاوت ما بر اساس کلیات تحلیلی و تجربیات 
گذشــته اســت. تاکنون تهدیــدات ترامپ (با 
فرض واقعی بــودن) با صراحت ایــران را بر 
ســر دوراهی قرار داده اســت: تسلیم کامل یا 
جنــگ. درباره توافق احتمالی، اولا  باید دید  آیا 
این توافق ادامه همان دوراهی اســت یا اینکه 
راهی بینابین نیز وجود داشــته است؟ مثلا آیا 
از طریق مذاکره و توافق راه دیگری طی شــده 
است که در قالب طیفی از گزینه هایی همچون 
بازدارندگی، فرسایش، توافق محدود یا موقت، 
منطقه ای،  موازنه ســازی  مرحله ای،  معامله 
خرید زمــان و... قرار گیــرد؟ هرگونه توافقی 
اگر بر مبنای ظرفیت هــای اقتصادی-نظامی 
ما و به معنای به تأخیر انداختن دشــمنی ها و 
نه به معنای تسلیم باشد، موجه است. گزینه 
اول: لفاظی هــای ترامپ و نــوع تهدیدات او 
ظاهرا راه وســطی باقی نمی گذاشــت. یعنی 
گزینه نخســت آمریکا (هم راســتا با اسرائیل) 
تغییر اساســی حکومت و دســتیابی بلامنازع 
به منابع نفتی ایران اســت. اگــر امروز نتوانند 
به این هدف دســت یابند، به معنی آن نیست 
که حتمــا دســت از آن بر می دارنــد. هرچند 
تجربه دو جنگ اخیر و مقاومت شگفت انگیز 
ایران نشــان می دهد که موفقیــت آمریکا در 
بوته ابهام اســت، اما ظاهرا ســناریوی آمریکا 
ادامه همان اســتراتژی ســربریدن گام به گام 
دولت است (stepwise state decapitation)؛ 
یعنی لایه برداری مرحله ای از رأس حکومت. 
از قضا این اســتراتژی با آنچــه پیش از وقایع 
دی ماه ۱۴۰۴ درباره «انقراض اجتماعی قدرت 
سیاســی» گفته ام، هم راستاست. یک تحلیل 
آمریکا و اســرائیل این اســت که با ســربریدن 
تدریجــی دولت، به خــودی خــود انقراض 
اجتماعی به انقراض سیاسی تبدیل می شود. 
ادعاهــای ترامپ (فارغ از جنبه لفاظی) مبنی 
بر اینکه تغییر رژیم در ایران انجام شده، نشانه 
همین تحلیل اســت. گزینه دوم: اینکه در یک 
توافق اورانیوم غنی شــده تحویل شود، بدون 
آنکــه تحریمی رفع شــود، یــا دارایی هایی از 
ایران آزاد نشود یا در ازای بازگشایی تنگه هرمز 
هیچ دســتاوردی وجود نداشته باشد، در واقع 
همان گزینه اول اســت که بــه دلیل مقاومت 
ایران به تعویق افتاده است. گزینه دوم همان 
گزینه اول اســت منتها با این تفاوت که هزینه 
جنگ بــر دوش آمریکا نیز ســنگینی نخواهد 
کرد. در هر دو گزینه آمریکا در پی آن است که 
اختیار نفت ایران را همچــون عراق و ونزوئلا 
در دست بگیرد. این اختیار به آن معناست که 
شــاکی و قاضی یکی شود و ترامپ «سلحدار 
قضا» شــود. اگر ایران چنین چیــزی را بپذیرد، 
به آن معناســت که درآمدهــای نفتی ایران 
به حســاب خزانه داری آمریکا برود و از محل 
ایــن درآمدها ابتدا همــه ادعاهایی که اعراب 
خلیج فارس یا آمریــکا درباره غرامت از ایران 
دارند، پرداخت می شود و در پایان آنچه باقی 
می ماند (اگر باقی بماند) زیر نظر آمریکایی ها 
مصرف می شود. چراکه آمریکا نه تنها در مقام 
شاکی و قاضی قرار می گیرد، بلکه وکیل مدافع 
شکایت کنندگان از ایران نیز می شود. زورگویی 
آمریــکا آشــکارا قانون جنگل اســت و همه 
قواعد بین المللی و دســتاوردهای ۲۰۰ســاله 
حقــوق بین الملل فدای چشــمان بدمســت 
ترامپ می شــود، بدون آنکــه خمی به ابروی 
جهان بیاید. تصــورش را بکنید ترامپ قاضی 
محکمه ای باشــد که خود شاکی آن محکمه 
باشد. «دزد قاتل بُرد کرسی حکم قضا/ همچو 

رهزن قاضی ای کی دیده است؟»
گزینه ســوم: با این توصیف اگــر هیچ راه 
ســومی باقی نماند، مقاومــت گزینه معتبری 
است. تســلیم همان بن بست تیره و تاری است 
که گفته آشد. «چو تســلیم راهی به بن بست 
رُفــت/ بر این رزمــگاه آفرین بــاد گفت». اگر 
لفاظی های ترامپ واقعا همان خواســته های 
واقعی آمریکا باشــد که با تهدیدهای دائمی 
آن را بیان می کند، به آن معناســت که راهی 
جز مقاومت برای ایــران باقی نمی ماند. البته 
در قضاوت نباید عجله کــرد؛ گاهی مقاومت 
می تواند در قالب بــه تأخیر انداختن عملیات 
دشــمن و زمان خریــدن تعبیــر شــود. به هر 
حــال، توصیه به تصمیم گیران این اســت که 
در رویکــردی اســتراتژیک، مقاومــت زمانی 
عقلانی تلقی می شــود که هزینه های تسلیم 
از هزینه های اســتمرار منازعه بیشــتر باشــد. 
مقاومــت نه به این دلیل که پیروزی نظامی را 

قطعی بدانید، بلکــه به این دلیل 
که تسلیم به معنای از دست رفتن 
ظرفیت تصمیم گیری مســتقل در 

آینده ارزیابی می شود. 
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تحلیلی بر تحولات بازار جهانی کود شیمیایی، صد روز پس از انسداد هرمز

ایران از معماران نظم جدید منطقه در سایه مذاکره شمشیرها

صد روز پیش، کمتر تحلیلگری تصور می کرد که یکی از مهم ترین گذرگاه های 
راهبــردی جهان یعنی تنگــه هرمز، با اختــلال جدی مواجه شــود. حتی در 
بدبینانه ترین سناریوهای امنیت انرژی نیز کمتر کسی باور داشت یکی از نخستین 
کالاهایی که در نتیجه این بحــران می تواند بازار جهانی و امنیت غذایی جهان 
را تهدید کند، کود شــیمیایی باشد. در حالی که افکار عمومی و حتی بسیاری از 
تحلیلگران عمدتا بر پیامدهای نفتی و انرژی ناشی از انسداد تنگه هرمز متمرکز 
بودند، تحولات ماه های اخیر نشان داد که بازار جهانی کودهای شیمیایی نیز به 
همان اندازه آسیب پذیر و وابسته به این آبراه حیاتی است. امروز، پس از گذشت 
حدود صــد روز از آغاز بحران، ابعاد اقتصادی و کشــاورزی این رخداد بیش از 
گذشته آشکار شده است؛ بحرانی که آثار آن نه تنها در بازار نهاده های کشاورزی، 

بلکه در امنیت غذایی جهان طی سال های آینده نیز قابل مشاهده خواهد بود.
واکنش اولیه بازار کود شیمیایی

واکنش اولیه بازار کودهای شیمیایی به شوک انسداد تنگه هرمز بسیار شدید 
بــود. تا اواخر فروردین، قیمت اوره ۵۶ درصد بالاتر از ســطح پیش از درگیری 
افزایش یافت. قیمت آمونیاک و کودهای فســفاته نیز به طور چشمگیری رشد 
کرد. پیش از آغاز بحران، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از کودهای معامله شده در بازار 
جهانی و حدود ۵۰ درصد از صادرات جهانی گوگرد -یکی از نهاده های اصلی 
تولید کودهای فسفاته- از طریق تنگه هرمز جابه جا می شد. این وابستگی بالا 
سبب شد بازار جهانی کود در روزهای نخست با نگرانی جدی از کمبود عرضه 

مواجه شــود. با این حال، طی ماه های بعد، بازارها تا حدودی خود را با شرایط 
جدید تطبیق دادند و بخشی از شوک اولیه فروکش کرد. تا اوایل خرداد، قیمت 
جهانی اوره تقریبا به ســطح پیش از بحران بازگشت و نگرانی ها درباره کمبود 

فوری کود کاهش یافت.
چرا قیمت ها کاهش یافتند؟

چند عامل در کاهش نســبی قیمت اوره و تعدیــل تنش های بازار نقش 
داشــتند. نخســت، کاهش تقاضا بود. نااطمینانی ناشی از بحران و همچنین 
پایین بودن قیمت محصولات کشــاورزی موجب شــد کشــاورزان در بسیاری 
از کشــورها خریدهای خــود را محدود کنند. علاوه بر ایــن، بخش عمده نیاز 
کشــاورزان نیمکره شــمالی برای فصل جاری پیش تر تأمین شده بود. عامل 
دوم، پایین بــودن قیمــت گاز طبیعی در ایالات متحده بــود. از آنجا که هزینه 

تولید اوره ارتباط مســتقیمی با قیمت گاز طبیعی دارد، ارزان بودن نســبی گاز 
آمریکا به کاهش فشــار قیمتی در بازار جهانی کمک کرد. عامل سوم، کاهش 
محدودیت هــای صادراتی چین بود. صدور مجوز صادرات حدود ۱.۵ میلیون 
تن کود توســط چین، انتظارات عرضه جهانی را بهبود بخشــید و بخشــی از 
نگرانی هــای بازار را کاهش داد. در نهایــت، پدیده «تخریب تقاضا» نیز نقش 
مهمی ایفا کرد. افزایش قیمت کود نســبت به قیمت محصولات کشــاورزی 
باعث شد بسیاری از کشاورزان مصرف کود را کاهش دهند یا خریدهای خود را 
به تعویق بیندازند. در واقع بخشی از کاهش قیمت ها نه ناشی از بهبود واقعی 

شرایط عرضه، بلکه حاصل افت تقاضا بود.
شکنندگی ساختاری بازار جهانی کود

با وجود تعدیل نســبی قیمت ها، بحــران همچنان ادامــه دارد. یکی از 
مهم ترین دلایل شکنندگی بازار جهانی کود شیمیایی، فقدان ظرفیت گسترده 
ذخیره سازی در این صنعت است. برخلاف غلات یا بسیاری از کالاهای اساسی 
که می توان آنها را برای ماه ها یا حتی سال ها ذخیره کرد، بخش قابل توجهی 
از کودهای شــیمیایی و مواد اولیه تولید آنها بــه دلیل ویژگی های فیزیکی و 

شیمیایی خاص، از جمله فرّاربودن یا خطرات ایمنی و انفجاری، 
قابلیت ذخیره ســازی بلندمدت و گسترده ندارند. به همین دلیل، 
نظام توزیع جهانی کود بیش از هر چیز بر جریان مســتمر تولید، 

حمل ونقل و مصرف متکی است.

آمریکا و رژیم صهیونیســتی، جنــگ تحمیلی اخیر را با هدف تغییر حکومت، تجزیه کشــور و 
تصاحــب منابع نفتی ایران آغاز کردند و با ترکیب فشــار نظامی، تحریم اقتصادی، عملیات روانی 
و بی ثبات ســازی داخلی تصور کردند می توانند اراده ملت ایران را در هم بشــکنند؛ اما ایستادگی 
مردم رشید و آگاه ایران، رشادت های غیورمردان نیروهای مسلح و تدابیر مؤثر رهبر معظم انقلاب 
و تمامی ارکان نظام، ورق را برگرداند و نه تنها متجاوزان به اهداف خود نرســیدند، بلکه بسیاری از 

معادلات منطقه ای نیز دستخوش تغییر شد.
آنچه دشمنان ملت ایران در محاسبات خود نادیده گرفتند، روحیه شهادت طلبی رهبری انقلاب 
و فرماندهان عالی نظامی، انســجام اجتماعی، قدرت بازدارندگی نیروهای مســلح و ظرفیت های 

راهبردی جمهوری اســلامی ایران بود. پروژه ای که قرار بود موازنه قدرت را علیه ایران تغییر دهد، خود به عاملی برای 
بازتعریف موازنه قدرت در منطقه تبدیل شــد. امروز آنچه در غرب آســیا جریان دارد، بیش از آنکه صرفا مجموعه ای 
از درگیری های نظامی یا رفت وآمدهای دیپلماتیک باشــد، نشــانه ورود منطقه به مرحله ای جدید از بازتعریف موازنه 
قدرت و نظم امنیتی اســت. در این میان، رخدادهای مرتبط با لبنان، مذاکرات غیرمســتقیم ایران و آمریکا، نقش آفرینی 
بازیگران منطقه ای و تحولات پیرامون تنگه هرمز و باب المندب، همگی قطعات یک پازل بزرگ تر را تشــکیل می دهند؛ 
پازلی که موضوع اصلی آن نه صرفا جنگ یا صلح، بلکه تعیین قواعد امنیتی و سیاســی آینده منطقه است. از طرفی، 
شواهد متعدد نشان می دهد که واشینگتن بیش از هر چیز به دنبال جلوگیری از گسترش جنگ به یک درگیری تمام عیار 
منطقه ای بوده است؛ جنگی که می تواند امنیت انرژی، اقتصاد جهانی و منافع آمریکا در منطقه را با چالش های جدی 
مواجه کند. هم زمان، فشار افکار عمومی، هزینه های اقتصادی جنگ و ملاحظات سیاسی داخلی نیز آمریکا را به سمت 

کنترل بحران و کاهش تنش ناگزیر کرده است.
در چنیــن فضایی، آتش بس شــکننده شــکل گرفته را نمی توان به معنای پایان جنگ و برقــراری صلح پایدار تلقی 
کرد. تجربه هفته ها و روزهای گذشــته نشان داده اســت که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی از یک سو از مذاکرات و 
کاهش تنش سخن می گویند و از سوی دیگر، با نقض توافقات، تشدید فشارها و تداوم اقدامات خصمانه، تلاش می کنند 
معادلات میدانی را به ســود خود تغییر دهند. حملات مکرر به لبنان توســط اســرائیل و با چراغ ســبز آمریکا، تعرض 

به خاک ایران، اســتمرار محاصره اقتصادی و فشــارهای سیاسی در نهادهای بین المللی، همگی 
نشــان می دهد که طرف مقابل همچنان به دنبال تضعیف محــور مقاومت و ضربه زدن به آن و 
کسب امتیاز از طریق فشار برای پیشــبرد راهبرد «مذاکره زیر آتش» است. اگرچه چنین رفتاری نه 
با اصول جمهوری اســلامی و نه با منطق دیپلماسی ســازگاری ندارد و مؤثر نخواهد بود. در این 
میان، لبنان در نگاه راهبردی ایران، بخشــی از معماری بازدارندگی منطقه ای و یکی از ارکان ثبات 
در برابر سیاست های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی محسوب می شود و حمایت از آن به عنوان 
یک متحد راهبردی که در جنگ رمضان نیز به کمک ایران آمد، خط قرمزی اســت که از آن عدول 
نخواهد کرد. به همین دلیل جمهوری اسلامی از ابتدا تأکید داشت که هرگونه آتش بس یا توافق، 
باید همه جبهه ها به ویژه لبنان را دربر گیرد. ایران توقف جنگ در لبنان را یکی از شــروط اساســی هر تفاهم احتمالی با 
آمریکا می داند. با این حال، پرســش اصلی این اســت که چرا ایران در مقطع اخیر تصمیم گرفت به صورت فعال تر وارد 
میدان شــود؟ پاسخ را باید در تلاش آمریکا و اســرائیل برای پیشبرد الگویی جست وجو کرد که در آن فشارهای نظامی، 
امنیتی و اقتصادی به صورت مستمر اعمال می شود، اما هیچ گاه رسما در قالب یک جنگ فراگیر تعریف نمی شود. الگویی 
که در آن طرف مقابل باید هم زمان تحریم شــود، تهدید شــود، هدف حمله قرار گیرد و در عین حال پای میز مذاکره نیز 
باقی بماند. اما تجربه ماه های اخیر نشــان داده این محاســبه درباره ایران کاملا غلط است و جمهوری اسلامی هیچ گاه 
نــه جنگ تحمیلی را می پذیرد و نه مذاکره تحمیلی را. بدیهی اســت پذیرش چنین وضعیتی به معنای تغییر تدریجی 
موازنه قدرت به زیان ملت ایران و جبهه مقاومت بود. از همین رو، جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع 
مشروع خود، وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تصمیم گرفت مانع تثبیت این معادله شود. پاسخ ایران صرفا یک اقدام 
نظامی نبود، بلکه پیامی راهبردی داشت. این پیام روشن بود که لبنان خارج از معادلات امنیتی منطقه نیست، ضاحیه 

خارج از میدان نیســت و دشمن نمی تواند تصور کند که با اقدامات محدود اما مستمر، قواعد جدیدی را بر 
منطقه تحمیل خواهد کرد. به همین دلیل، اهمیت تحولات اخیر بیش از آنکه ماهیت نظامی داشته باشد، 
حاوی یک پیام راهبردی است؛ مفهوم «وحدت ساحات» دیگر یک شعار سیاسی نیست، بلکه به یک واقعیت 

عملیاتی تبدیل شده است.
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سرازیرشــدن درآمدهــای نفتی بــه خزانه 
دولت چه در ســال های پیــش از پیروزی 
انقلاب و چه در ســال های بعد، شــرایطی 
را فراهم کرد که دولت در مســیری بســیار 
متفاوت با یک دولت مدرن در کشــوری در 
حال توســعه حرکت کنــد. این اتفاق مهم 
و سرنوشت ســاز بخش خصوصی را نیز از 
ایفای نقش و رسالت واقعی خود به عنوان 
موتور توســعه اقتصاد ملی بازداشــت. به 
این  ترتیب گســترش نقش و ســهم دولت 
در اقتصاد از یک  سو فعالان اقتصادی را از 
ورود به برخی حوزه های فعالیت منع کرد 
و از ســوی دیگر بسیاری از آنان را به مسیر 
نادرســت و مخرب تلاش برای برخورداری 
از انواع رانت های پیدا و پنهان هدایت کرد. 
امــا این همه ماجرا نبود. در دهه های اخیر 
و به  دنبال افزایش تمایل نهادهای عمومی 
بــه حضــور گســترده در میــدان فعالیت 
اقتصادی، شاهد شــکل گیری مجموعه ای 
عظیــم از بنگاه های اقتصادی مشــهور به 
که  بوده ایم  خصولتی  (خصوصی-دولتی) 
باید آن را بخش شبه خصوصی خواند؛ زیرا 
در عیــن  حال که مدعی عضویت در بخش 
خصوصــی اســت، اما شــیوه مدیریتش با 
تفاوتی چشــمگیر دارد.  بخش خصوصی 
مهم ترین ســرفصل این تفــاوت، چگونگی 
پاســخ گویی مدیران به ســهامداران است. 
در یــک بنگاه خصوصی، ســهامداران یک 
مدیر ناکارآمــد را به راحتی عزل می کنند و 
فــرد توانمندتری را به جای او برمی گزینند. 
اما در مجموعه شــبه خصوصی، یک مدیر 
تا زمانی که رابطه حســنه با مقامات بالاتر 
داشته  باشــد، در عین ناکارآمدی می تواند 

موقعیــت خود را حفــظ کند و 
بــا اســتفاده از انــواع رانت ها، 
مجموعه تحت امــر خود را به 

نادرستی سودآور نشان بدهد.

یـادداشـت

بازنگری در نقش و جایگاه 
بخش خصوصی در اقتصاد ملی
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کیومرث اشتریان

محمدحسین عمادی
ناصر ذاکریعضو شورای عالی مشورتی کمیته امنیت غذایی HLPE-FSN سازمان ملل

کارشناس اقتصادی

حسین امامی راد
نماینده مجلس

در «شرق» امروز  می خوانید:     کوچ هوارنشینی اورامانات    قالیباف: تا پای جان برای پیروزی نهایی ایستاده ایم      اتفاقی کم سابقه از سوی var    بیکاری نیمی از فارغ التحصیلان برخی رشته ها

جزئیات مراسم وداع، تشییع 
و تدفین رهبر شهید اعلام شد
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بــرگزیـــده�هــا

گزارش «شرق: از ساخت وساز در پارک جنگلی ماکو 
و پاس کاری مدیران منابع طبیعی و منطقه آزاد

 نگاهی به «اسپینوزا، اخلاق، سیاست» الکساندر مترون

پارک جنگلی ماکو زیر تیغ

اسپینوزای دموکرات

۷

۶

۸

۵

۶

یادداشتی از  مهدی زارع

زلزله های پردیس با 
آتشفشان دماوند ارتباط دارند؟

 بالاخره بردتیم ملی والیبال

اقتصاددانان درباره چشم انداز خود از تأثیر توافق ایران و آمریکا بر شرایط اقتصادی کشور می گوینداقتصاد در میانه جنگ و صلح

این گزارش را در صفحه  ۳ بخوانید

مذاکره نشانه ضعف مذاکره نشانه ضعف 
یا تسلیم نیستیا تسلیم نیست

میل-امر اجتماعی میل-امر اجتماعی 
فاشیسم-توتالیتاریسمفاشیسم-توتالیتاریسم

نگاهی به سنت فرصت سوزی از گروگان گیری تا تنگه هرمز  در گفت وگو با محمدجواد مظفرنگاهی به سنت فرصت سوزی از گروگان گیری تا تنگه هرمز  در گفت وگو با محمدجواد مظفر درسگفتگو: گفت وگوی احمد غلامی با عادل مشایخی درباره  «تجربه گرایی و سوبژکتیویته»درسگفتگو: گفت وگوی احمد غلامی با عادل مشایخی درباره  «تجربه گرایی و سوبژکتیویته»
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قیاس رویکرد گزارشگران قدیمی خارجی و ایرانی

قتل اطراف کمپ ایران

وقتی ستاره های آنتن 
از ستاره های زمین
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